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 خان دربارۀ علم حصولی و بن قرچغای تبیین دیدگاه علیقلی

 با رویکرد انتقادی ،علم حضوری

 حمیدرضا خادمی1

 چکیده

خان، از فیلسوفان عصر صفوی است که بسیاری از آثارش بن قرچغای علیقلی

که دربردارندۀ بسیاری از آراء فلسفی  احیای حکمتاحیا نشده، اما کتاب 
شده است. ازجمله دیدگاههای ابتکاری این حکیم، اوست، تصحیح و چاپ 

یی است که از علم حصولی و علم حضوری تقسیمبندیها و تفسیرهای نوآورانه
ارائه داده است. وی برای بیان دیدگاهش در اینباره، ضمن تقریر نظر حکمای 

یعنی علم از توضیح دو قسم علم حقیقی ـ پس پیشین دربارۀ حقیقت علم، ابتدا
ـ علم حصولی و حضوری را ذیل علم عرضی میداند. از یکسو، و عرضیذاتی 

بندیهایی که وی دربارۀ علم حصولی و حضوری ارائه داده، در برخی از دسته
طول تاریخ فلسفۀ اسلامی بیسابقه است، و از سوی دیگر، او حقیقت علم را 

حلیلی که از خان با تامری عرضی و زائد بر نفس ناطقه میداند. درواقع، علیقلی
مسئلۀ اتحاد عاقل به معقول بدست داده، علم را همانند صفتی میداند که بر 
موصوف عارض شده است. بررسی رویکرد وی در چهار مرحله انجام شده 

بودن است که عبارتند از: بررسی اقسام مختلف علم حصولی و حضوری، ناتمام
دادن کاستی نشاننخستین دلیل وی دربارۀ عرضیت علم حضوری و حصولی، 

بودن دیدگاه وی دربارۀ اتحاد عاقل موجود در دلیل دوم و سوم، و بیان ناکافی
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دیدگاه و ابتکار علیقلی خان در  تاو معقول. در این نوشتار، نخست سعی شده 
تطبیقی، ـگیری از روش تحلیلیاینباره، بطور دقیق تقریر شود، آنگاه با بهره

 د قرار گیرد. دیدگاه وی مورد بررسی و نق

 علم حصولی، علم حضوری، قرچغای خان، عرضیت.کلیدواژگان: 
* * * 

 مقدمه

اند که با تأملات اندیشمندان و محققانی بوده همواره در طول تاریخ فلسفۀ اسلامی،

اند. اما متأسفانه آثار و کتب فلسفی خود، سعی در رشد و تعالی فلسفۀ اسلامی داشته

می تاکنون تصحیح و چاپ نشده و همین ازجمله عوامل قابل بسیاری از فیلسوفان اسلا

توجه و تأثیرگذار در عدم بالندگی فلسفۀ اسلامی در مسائل مختلف است. میتوان اینگونه 

ادعا نمود که سیطرۀ افکار و آثار صدرالمتألهین تا بدانجاست که مجالی برای دقت و تأمل 

باقی نمانده است. درحالیکه بررسی دقیق  در آثار فلیسوفان و حکمای کمتر شناخته شده،

یابی تاریخی آن و تطبیق آن با آثار و آراء دیگر حکما در هر یک از مسائل فلسفی، ریشه

و  فراهم نمایدبسط و تکمیل آن مسئلۀ خاص  زمینه را برایدیدگاههای دیگران، میتواند 

. اهتمام به این شکل دهدفیلسوف را یک های تفکر انتقادی دربارۀ اندیشه ،از این رهگذر

 مهم، از نخستین وظایف هر محقق و پژوهشگری محسوب میگردد.

یکی از این فیلسوفان و حکیمان کمتر شناخته شده که در دوران صفویه میزیسته، 

خان است. او از شاگردان ملارجبعلی تبریزی و ملاشمسا گیلانی بوده بن قرچغای علیقلی

یری که از تعلیمات ملارجبعلی تبریزی پذیرفته، تلاشها و خان بر اساس تأثاست. قرچغای

 است. نجام دادهکوششهای عقلانی قابل تأملی ا

ـ و دیگر آثارش، این نتیجه حاصل که مهمترین اثر اوستـ احیای حکمت با بررسی کتاب

میشود که میتوان وی را نه واضع یک مکتب فلسفی، بلکه واجد یک خرده مکتب دانست. 

گیری از اصطلاحاتی است که وی آنها را در مسائل مختلف فلسفی ابداع مدعا، بهره دلیل این

بندیها و تقسیماتی که او دربارۀ مسائل متعددی ارائه داده؛ گواه نموده است. افزون بر این، دسته

 خان با تأمل و بابن قرچغای دیگری بر این ادعا محسوب میشود. حکیم محقق علیقلی

سینا، و همچنین با یدگاههای فلاسفۀ بزرگی همانند ملاصدرا، میرداماد و ابنگیری از دبهره



 

 2 ، شماره14سال 
 2140 پاییز
 912 -251 صفحات

 ...خان دربارۀ علم حصولی و علم حضوریقرچغای بنقلیتبیین دیدگاه علی؛ حمیدرضا خادمی

131 

 میکوشد. یریزی رویکرد فلسفی خاصدقت در آراء فیلسوفان یونانی همانند ارسطو، در پی

که همواره مورد توجه فیلسوفان مسلمان بوده و فصلی  یکی از مباحث مهم فلسفی

اند، احث گسترده و متنوعی را پیرامون آن بیان کردهاند و مبجداگانه به آن اختصاص داده

/ 1: 1386؛ ملاصدرا، 319ـ332/ 1تا: است )فخررازی، بی« حقیقت علم»بحث از 

(. اهمیت این موضوع به سبب پیوند آن با دیگر 219ـ243/ 5: 1425؛ لاهیجی، 161ـ234

علم خداوند، مسائل فلسفی همانند بحث وجود ذهنی، اتحاد عاقل به معقول، حقیقت 

کیفیت علم خداوند نسبت به ممکنات، حضوری یا حصولی بودن علم الهی و دیگر مباحث 

خان نسبت بدان اهتمام داشته، مبحث علم مشابه آن است. ازجمله مسائلی که قرچغای

 است. وی سعی کرده تا رویکردی جدید نسبت به این مسئله ارائه نماید.

رۀ علم حضوری و علم حصولی و تقسیماتی که نسبت بندیهایی که او درباتبیین دسته

به علم ذاتی و عرضی بیان نموده، از جمله ابتکارهای اوست. وی پس از بیان معنای علم 

های هر کدام از آنها، اقسام متصور دربارۀ ذاتی و عرضی و توضیح اقسام و زیرمجموعه

 علم حصولی و حضوری را بیان نموده است.

 پیشینۀ بحث

خ تفکر فلسفی مسلمانان، ماهیت و اقسام علم همواره مورد توجه بوده است. در تاری

فارابی علم موجودات مجرد به ذات خود، علم علت به معلول و علم معلول مجرد نسبت به 

اثبات حضوری بودن علم به معقولات یعنی  نیز بمنظورعلت خود را حضوری دانسته و 

در  او(. 380: 1413است )فارابی،  تلاش نمودهیل ارائۀ دل برایعلم عاقل به صور معقول، 

از تعبیر علم به غایب و مشاهد استفاده کرده و معتقد است  ،برخی دیگر از کلمات خود

« دشاهَعلم به امر م  »و « علم به امر غایب»علم به یک موجود خاص میتواند به دو گونۀ 

 میداند، که همین به خود باشد. وی علم خداوند به ذات خود را علم امر خاص غیرغایب

 (.93ـ94: 1405میتواند بر علم حضوری دلالت داشته باشد )همو، 

تنها به علم حضوری توجه داشته، بلکه حقیقت علم را به دو قسم حصولی و سینا نیز نهابن

حضوری تقسیم کرده است. وی علم خداوند به ذات خود و صور مرتسمه را حضوری قلمداد 

علم عقول و نیز علم نفس به ذات  ،(. از دیدگاه او48و  78الف: 1404ینا، سنموده است )ابن

خود، از سنخ علم حضوری است. البته از منظر وی، علم نفس به صور ذهنی موجود در ذات 
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(. البته باید به این نکته توجه 2/212ب: 1404؛ همو، 190و  82خود، حضوری است )همان: 

 اند.استفاده کرده «تعقل»از تعبیر  ،دادن علم حضوری داشت که حکیمان مشائی برای نشان

در مقابل علم « علم حضوری»نخستین فیلسوفی است که از تعبیر  ،سهروردی

حصولی استفاده کرده است. وی برخلاف فیلسوفان پیش از خود، علم حضوری را شامل 

ن، قوا، حالات علم انسان به بد اشراقشیخمیداند. از دیدگاه  معلومهای مادی و جسمانی

بر اساس  را نفسانی، علمی حضوری است. در واقع او رؤیت و مشاهدۀ جهان محسوس

 (.74و  487ـ1/489: 1375علم حضوری تفسیر میکند )سهروردی، 

ملاصدرا نیز همانند سهروردی، به دو قسم علم حصولی و حضوری توجه داشته و برای 

وی نه تنها علم ذات خداوند به خود  ،وان نمونهتبیین مصادیق و لوازم آن تلاش کرده است. بعن

(، بلکه وجودات اشیاء خارجی را بعنوان یکی از مراتب 372: 1389را حضوری میداند )ملاصدرا، 

(. او علم نفس به ذات خود، قوا و آلات 1/440: 1386علم حضوری خداوند تلقی میکند )همو، 

  .(1/418: 1393حضوری میداند )همو،  ـ را از سنخ علمکه حواس ظاهری و باطنی هستندـ

گرچه کتب و مقالات فراوانی پیرامون حقیقت علم، اقسام علم حضوری و حصولی از 

در  خانسوی پژوهشگران مختلف نگاشته شده، اما هیچیک از آنها به تبیین دیدگاه قرچغای

نون مورد بررسی قرار تاک بحث از آنجا که دیدگاههای وی در این نابرین،ب .اندنپرداخته اینباره

به بررسی و ارزیابی انتقادی و، ا نظریاتتوضیح پس از تبیین و نگرفته، ضروری است که 

ابتدا دیدگاه این حکیم فاضل دربارۀ حقیقت علم و  ،در ادامههای او نیز پرداخته شود. اندیشه

لم، تقسیمات او دربارۀ علم حضوری و حصولی بیان میشود، و همچنین عرضیت حقیقت ع

ملاحظات موجود در  مناقشات و ،حالدر عین بطور دقیق مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرد.

 در خلال مباحث خواهد آمد. نیز رویکرد وی

 (خانبر اساس روایت حکیم قرچغای) ن اقسام علم از منظر حکمای پیشینتبیی

)و آن را به حکمای  بیان نمودهخان دربارۀ اقسام علم و تقسیماتی که قرچغای هابندیدسته

شده و از جمله  مطرحبار در طول تاریخ فلسفۀ اسلامی برای نخستین ،سابق نسبت میدهد(

معنای حقیقت علم را سعی نموده برای تبیین بهتر مقصود خود،  او نوآوریهای او در اینباره است.

دگاه خود را تبیین ترتیب بتواند بطور آشکار دیبر اساس دیدگاه سایر حکما بیان نماید تا بدین

در یک تقسیمبندی علم  پیشین،اصطلاح حکماى در  نماید. او ابتدا این نکته را یادآور میشود که
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 م خاص؛ یعنی مفهومی که از یک شیء خاصمفهوم عل (1: یشوداطلاق م ابه سه معن اولیه،

این هوم منشأ انتزاع مف (2است،  ذهنموطن  در از آن جهت که ،خارجی در ذهن حاصل میشود

جامع و شاملی که از مصادیق خارجی و ذهنی آن،  مفهوم علم (3که در عالم خارج است و  علم

 انتزاع میگردد. در این بخش به تبیین هر یک از این اقسام پرداخته میشود.

خان معتقد ، که در ذهن است. قرچغایمفهوم و معنای علم خاص . قسم نخست:1

 دیگر تقسیم میشود که عبارتند از:به چهار قسم  خود ،است این قسم
زائد بر ذات عالم یا نه  ،یی که عین ذات عالم باشدمفهوم علم خاص و ویژه الف(

مانند مفهوم علم برای آن عالمی که به ذات خود علم و آگاهی دارد. از دیدگاه وی معلوم، 

 این مفهوم، عین ذات عالم است.

در عین آنکه مغایر و  بعبارتی، وم باشد؛مفهوم علم خاصی که زائد بر عالم و معل ب(

ه یا ـور علمیۀ شبحیـمانند صع باشد، ـست، صادق و مطابق با واقوم اـزائد بر عالم و معل

صحیح  ،یی که زائد بر ذات نفس ناطقه و مغایر با معلوم خارجی است و در عین حالمثالیه

یۀ درخت که نه تنها زائد و مانند صورت علمو بعبارتی مطابق با واقع ـ است.  و صادق ـ

این  ،مغایر با ذات نفس ناطقه است، بلکه مغایر با درخت خارجی است اما در عین حال

 صورت علمی مطابق با درخت موجود در عالم خارج است. 

یعنی مفهوم علم خاصی که زائد بر ذات عالم  ؛این قسم برعکس قسم اخیر است ج(

اذب و غیرمطابق با واقع است، مانند صور علمیه ل کو زائد بر معلوم بوده، و در عین حا

از گفته میشود. « بجهل مرک»طابق با واقع، که به آن ۀ نادرست و غیر مشبحیه یا مثالی

 اطلاق لفظ علم به این قسم، مجازی خواهد بود. ،دیدگاه وی

 مصداق مفهوم علم مخصوصی که خالق و موجد اقسام مذکور باشد.  د( 

این قسم، منشأ انتزاع این مفهوم که در عالم خارج و واقع است، در  . قسم دوم:2

 مدنظر است. وی چهار قسم برای این حالت بیان میکند که عبارتند از:

 ـ عین ذات آن مصداق خارجی باشد. یعنی مصداق خارجی آن منشأ انتزاع مفهوم علم ـ الف(

مصداق خارجی باشد، افزون  منشأ و مصداق خارجی مفهوم علم، زائد و مغایر با ذات ب(

بر این، مفهوم علم صادق و مطابق با واقع نیز باشد، همانند مفهوم وحدت که از درخت موجود 

در خارج انتزاع میشود. این مفهوم که از درخت خارجی انتزاع شده، نوعی مغایرت با درخت 
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 طابق با واقع است. این مفهوم م ،خارجی دارد، یعنی جزء ذات و ذاتیات آن نیست. در عین حال

نه تنها باید مغایر با ذات مصداق خارجی باشد، بلکه باید  ،منشأ انتزاع مفهوم علم ج(

که منشأ انتزاع آن درخت کاذب و نادرست نیز باشد، مانند مفهوم حرکت ارادی، در صورتی

و در باشد. این مفهوم، نه تنها مغایر با درخت خارجی است، بلکه مطابقت با درخت نداشته 

 نتیجه اسِناد این مفهوم به درخت، درست نخواهد بود.

گانۀ مذکور باشد. منشأ انتزاع مفهوم آن علمی که خالق و بوجود آورندۀ اقسام سه د(

معتقد است علمی که خالق این  (و مشابه آن در قسم دوم)البته وی دربارۀ این قسم 

نخ اقسام هشتگانۀ پیشگفته نیست، از ـ از س مند است ـ یعنی علم خداونداقسام از آن بهره

 بکار برد.بطور مجازی باید لفظ علم را در مورد خالق و موجد این اقسام، این جهت 

 ازمفهوم عام علم که از مصادیق خارجی و ذهنی آن انتزاع میشود.  . قسم سوم:3

 الامری است که میان مصادیقدیدگاه قرچغای خان، این قسم در واقع یک معنای نفس

 خود به اشتراک معنوی صادق است.

به « علم»وی پس از بیان اقسام مذکور، بر این باور است که از جهتی دیگر، مفهوم 

 سه معنا اطلاق میشود:

از اموری حقیقی انتزاع شود که همگی « علم»حقیقی: مفهوم عام و کلی  الف(

 مصادیقِ یک سنخ واحد باشند.

ی و حقیقی نیست، اما در عین حال تمام م، أمری کلق علمجازی برتر از حقیقی: متعلَّ ب(

ر و شریفتر بر آن مترتب یی برتآثار و خواص علم، مانند انکشاف و مطابقت با واقع، بگونه

 به ذات خود و آثارش دارد. «(الف»یعنی قسم )مانند علمی که خالق علوم حقیقی میگردد، 

معنا که مفهومی حقیقی نیست؛ بدین مجازی پستتر و نازلتر از حقیقی: متعلَّق علم، ج(

فاقد آثار و ویژگیهای علم حقیقی است، همانند علوم کاذب و غیرمطابق با عالم واقع 

 (.227ـ229/ 2: 1377)قرچغای خان، 

دربارۀ اقسام علوم )علم حصولی، علم حضوری و  خانقرچغایپیش از تبیین دیدگاه 

 اقسام آنها( ذکر دو نکته ضروری است: 

نفس ناطقۀ انسانی، حقیقتی ذاتاً نورانی است که نزد  وی از منظر نخست:نکتۀ 

الذات ب خویش آشکار است و هر چیزی که نزد خویش آشکار باشد، ضرورتاً امری نورانی

آید، دلیل علم که در واقع بمنزلۀ غذای نفس ناطقه بشمار میمحسوب میشود، بهمین
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ست. وی دلیل این مطلب را وجود سنخیت میان حقیقتی نورانی، روحانی و مجرد از ماده ا

حقیقتی نورانی است و امر ظلمانی  ،نفس ناطقه و علم میداند. از آنجا که نفس ناطقه

 باید علم و آگاهی حقیقتی نورانی تلقی گردد.نمیتواند مورد ادراک قرار گیرد، پس 

وم خود متعلق است، بلکه تنها حقیقتی است که ذاتاً به معل، علم نهاودیدگاه از  نکتۀ دوم:

مانند امری متأخر از آن؛ درست نه  ،این وابستگی به معلوم، جزو حقیقت علم محسوب میشود

ر د، جزو حقیقت این معناست نه متأخق به دو طرف خوکه اضافه و تعل« ابوتّ»ای اضافی معن

با ملاحظه نکردن د بایر از ذات علم باشد، ق به معلوم، متأخز ذات این معنا. اگر اضافه و تعلا

ه با عدم ملاحظۀ این ق باشد، درحالیکاین اضافه و تعلق، حقیقت علم همچنان موجود و محق

ق به معلوم، حقیقت علم نابود گشته و از بین میرود. بدلیل آنکه مفهوم عام و کلی اضافه و تعل

ن فصل آن تا تعلق و اضافۀ آن به معلومهای خاص، بعنوا ،علم، همانند معنای جنسی نیست

محسوب گردد، زیرا حقیقت علم، امری بسیط است که فاقد جنس و فصل است، از این حیث 

ـ اعتباری  براساس اضافه به معلومهای مختلف ر و تغایری که در علم مشاهده میشود ـتکث

 (.231ـ232است نه حقیقی )همان: 

 اقسام علم حقیقی

حکیم  از دیدگاهام علم حقیقی پس از تبیین مقدمات پیشین، در این بخش به اقس

خان، پرداخته میشود. او اقسام مفروض دربارۀ علم حصولی و علم حضوری را نیز قرچغای

 بخش بیان میکند. همین در 

علم حقیقی در یک تقسیم کلی به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم میشود:  وی،از دیدگاه 

علم حقیقی عرضی، که ( 2 و استعلم حقیقی ذاتی، که بمعنای علمِ عالم به ذات خود ( 1

بمعنای علمی است که عالم نسبت به غیر ذات خود دارد. البته همین علم زائد و مغایر با ذات 

 (.235عالم است که به دو قسم حصولی و حضوری تقسیم میشود )همان: 

 علم ذاتی اقسام

 علم ذاتی نیز خود بر دو قسم است: ،خانقرچغایاز دیدگاه 

که به آن  ،تنها با شرط رجوع و توجه به ذات خود محقق میگرددعلمی که  الف(

نامیدن این قسم را اینگونه بیان « هیولانی»گفته میشود. وی دلیل « علم ذاتی هیولانی»

 میکند که توجه به ذات خود بوسیله بدن عنصری هیولانی حاصل میشود.
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د از معلوم، بدن علمی که بدون توجه و رجوعِ عالم به معلوم )در اینجا مقصو ب(

گفته میشود، « ذاتی غیر هیولانی علم»عنصری است( متحقق و حاصل میشود که به آن 

 مانند علم عقول کلی یا نفوس مثالی به ذاتشان.

 اقسام علم عرضی

 این علم همانند علم ذاتی، به دو شاخه تقسیم میشود:

گفته « علم حضوری»علمی که مشروط به حضور ذات معلوم نزد عالم است و به آن  الف(

یی باشد که از معلوم میشود. از دیدگاه وی، این قسم، اعمّ است از اینکه شبح و مثال نوری

یی باشد که نمایندۀ معلوم یا آنکه نور ساده ،حکایت میکند، یعنی ذاتاً به معلوم متعلقّ باشد

 حضوری باشد.

اند عین ذات معلوم باشد، از این منظر چنانچه این علم، شبح و مثالی نوری باشد، میتو

و میتواند مغایر با ذات معلوم باشد، مانند  ،مانند صور عقلی و خیالی موجود در ذهن

صورتهای حسی که تحقق آنها مشروط به حضور شیء خارجی است. با توجه به همین 

قسم اخیر، وی معتقد است علم حضوری از این جهت، با انتفای حضور شیء خارجی، 

 ر ذهن باقی نخواهد ماند.منتفی شده و د

علمی که مشروط به حضور ذات معلوم نزد عالم نبوده، بلکه بواسطۀ شبح، مثال یا  ب(

نامیده میشود، همانند حصول مثال و شبح « علم حصولی»صورت معلوم، حاصل میشود و 

ادراکات خیالی و عقلی در ذات عالم، بدون آنکه مشروط به حضور معلوم باشد. از منظر 

ای خان، این شبح و مثال عقلی و خیالی، میتواند پیش از وجود خارجی معلوم، در ذات قرچغ

عالم باشد و میتواند پس از وجود خارجی معلوم، از ذات آن انتزاع شده باشد. در اینصورت، 

توجه عالم به ذات معلوم، علت معدهّ در انتزاع آن مثال و شبح خواهد بود نه علت شرطی. 

 (.235ـ236است که علم حصولی میتواند در ذهن باقی باشد )همان:  درست بهمین دلیل

 اقسام علم حصولی

خان علم حضوری و حصولی را ذیل علم عرضی همانطور که گفته شد، حکیم قرچغای

میداند. او در ادامۀ تقسیمات علم، اقسامی را نیز برای این دو علم بیان نموده است. از 

 م تقسیم میشود: دیدگاه وی علم حصولی به دو قس

قسمی که در آن صورت شبحی و مثالی معلوم، ملاک انکشاف شیء خارجی و  الف(
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معیار علمِ عالم به معلوم باشد، همانند ادراکی که نفس نسبت به معلومات خارجی پیرامون 

خود دارد، یعنی به صرف توجه به معلومات خارجی و به محض حصول صورت آنها در 

 قق میشود.نفس، علم به آنها مح

قسم دوم که در آن صورت مثالی و شبحی معلوم، نه تنها معیار علمِ عالم به  ب(

معلوم خارجی باشد، بلکه ملاک ملاحظۀ عالم به آن معلوم نیز محسوب شود، مانند اینکه 

ـ شیء و نفس ـ بشرط توجه به معلوم خاصی و بوسیلۀ ملاحظۀ صورت آن معلوم ذهنی

ر مورد تأمل قرار دهد، بویژه آن هنگام که فردی را به صورت معلوم خارجی را بار دیگ

مبهم و مجمل ادراک کرده باشد، آنگاه دوباره اراده کند که حقیقت او را بطور تفصیلی 

 (.235ـ237یعنی با تمام عوارض و لواحق، مورد شناسایی قرار دهد )همان: 

 دو تقسیم دیگر برای علم حصولی

( کلی 1ر یک تقسیمبندی به دو شاخه تقسیم مینماید: خان علم حصولی را دقرچغای

به دو قسم تقسیم میکند: فعلی و انفعالی. از منظر نیز ( جزئی. وی علم حصولی کلی را 2و 

بر اساس ابداع  ،علم حصولی فعلی بمعنای علمی است که حصول آن نسبت به عالم ،وی

بر اساس حدوث  ،عالم باشد. علم حصولی انفعالی نیز علمی است که حصول آن برای

 مشتمل بر دو قسم است: ،است نه ابداع. خود این حالت

 و از عالم خارج ،انتزاعی؛ علم حادثی که حصول و تحقق آن نسبت به ذات عالم الف(

 براساس آلات، معدات و شرایط مادی باشد، علم حصولی اِنفعالی اِنتزاعی نامیده میشود.

طریق باطن و بدون انتزاع از عالم خارج و دخالت غیرانتزاعی؛ علم حادثی که از  ب(

انتزاعی نامیده معدات و آلات مادی، برای عالم حاصل شده باشد، علم حصولی انِفعالیِ غیر

مانند آن علمی که از سوی عقول و موجودات برتر بر نفس افاضه میشود. در این میشود، 

 افاضه، آلات و شرایط مادی دخالتی ندارد.

 بندی،اساس تقسیمی دیگر، مشتمل بر دو قسم خواهد بود. ملاک این دسته علم حصولی بر

 توجه به وجود یا عدم عوارض مادیّ و مثالی در صور علمیه است.

یی تخیّلی: در توضیح این قسم باید گفت که چنانچه مقولۀ کمّ یا کیف، بگونه( 1

زد حواس، مجرد و ادراک شوند که از عوارض مادی، بویژه از مشروط بودن به حضور ن

معنا که ادراک آنها از طریق صورت خیالی و مثالی آنها تحقق پذیرد، پیراسته باشند، بدین
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حالت و  چنین علمی، علم حصولی تخیلی نامیده میشود. این فرض، خود مشتمل بر دو

 ی مجازی. ب( جزئی حقیقی.زیر مجموعه است: الف( کل

است چنانچه مقولۀ کمّ یا کیف به این تعقّلی: وی در توضیح این قسم معتقد ( 2

تنها از عوارض مادی، بلکه از خصوصیات و ویژگیهای خیالی و صورت ادراک شوند که نه

مثالی نیز عاری و مجرد باشند، این چنین علمی، علم حصولی تعقلی نامیده میشود. وی در 

 (.240نهایت معتقد است که این قسم، تنها شامل کلی حقیقی خواهد بود )همان:

 گانۀ علم حضوریاقسام سه

گانۀ علم حضوری خان پس از بیان اقسام علم حصولی، درصدد برآمده تا اقسام سهقرچغای

خود صور عقلی و خیالی و در قسم سوم، ذات معلوم را  ،را تبیین نماید. او در قسم اول و دوم

ملاک این تقسیم توجه  دلیلمورد بحث قرار داده؛ و نه صور حسی، خیالی یا عقلی را. بهمین

 به وساطت یا عدم وساطت صور حسی، خیالی و عقلی، میان عالم و معلوم است. 

در این قسم از علم حضوری باید هیئت شبحی و مثالی، امری مجرد  قسم نخست:

از ماده باشد و معلوم، عین آن شبح و مثال باشد، همانند صور عقلی موجود در نفس ناطقه 

در قوۀ خیال نفس ناطقه محققند. البته از دیدگاه وی، از آن حیث که  یی کهو صور خیالی

این صور عقلی یا خیالی، از معلوم موجود در خارج حکایت میکند، علم حصولی نامیده 

میشود. باید به این نکته توجه داشت که از نظر او شبح و مثال معلوم خارجی، از آن جهت 

علم حضوری خواهد بود و از آن جهت که این  که متعلَّق علم حضوری نفس ناطقه است،

شبح و مثال در نفس ناطقه حضور دارد و توجه نفس به این مثال و شبح، مشروط به 

نیز گفته میشود. از  «معلوم حضوری»وجود آن صورت و مثال در نفس ناطقه است، به آن 

« ز مادهعلم حضوری شبحی مجرد ا»خان قسم نخست را میبایست قرچغای دیدگاه حکیم

 نامید.« علم حضوری شبحی عین معلوم»و 

هیئت شبحی و مثالی، امری حسی باشد، البته بشرط آنکه محسوس خارجی  قسم دوم:

یعنی معلوم و متعلق نخستین نفس، ابتدائاً ذات شیء محسوس و مادیِ خارجی  ؛حاضر باشد

مینامد، « یعلم حضوری شبحی حس»باشد نه شبح، مثال یا صورت آن. وی این قسم را 

 همانند ادراک صورت محسوس اشیاء خارجی، آن هنگام که در قوای نفس تحقق دارند.

 (علمی)یا یی که متعلَّق آن، غیر ذات نوری بسیط و ساده (یا علم)نور  قسم سوم:
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خود باشد، البته مشروط به آنکه معلوم نزد عالم حاضر باشد، همانند علم نفوس مثالی به 

مونه، هر کدام از این نفوس مثالی به ذات دیگری عالم و آگاهند، یکدیگر. در این ن

که )مشروط به آنکه معلوم نزد عالم حاضر باشد. در این مثال، متعلقّ علم نفوس مثالی 

نمونۀ  یعنی ذاتِ دیگرِ نفوسِ مثالی است. ،غیر آن حقایق نوری (حقایقی نوری و بسیطند

نسبت به علت  ، علم نفس کل یا عقل کلاین قسم بیان میکند دیگری که وی برای

فانی در  ،که عقل کلساً هنگامیفاعلی خود است، البته آن هنگام که در او فانی است. اسا

ت بر معلول افاضه میشود و معلول بسبب اتصاف یی از علت فاعلی خود است، نور سادهعل

 (.236ـ237به آن نور، به علت عالم میشود )همان: 

 گانۀ علم حضوریاقسام سهتبیینی دیگر از 

خان در توضیح این قسم معتقد است علم حضوری شبحی، نور شبحی؛ قرچغای الف( 

یا صورتی موجود در نفس است که متعلَّق آن نور و صورت، عین همان نور و صورت 

شبحی باشد، همانند علم نفس ناطقه به صورت و شبح موجود در ذهن خود. این علم اولاً 

لَّق نفس ناطقه است. وی معتقد است این قسم مشتمل بر دو قسم دیگر و بالذات متع

 ی و جزئی.( حس2( عقلی و کلی، 1است که عبارتند از: 

این قسم بیان میکند، علم حضوری عقول  برایبمنزلۀ شبحی؛ مثالی که وی  ب(

یی است که زائد مجرد، به صورتهای علمی خودشان است که همانند صور شبحی و مثالی

 ذاتشان و نیز قائم به ذوات آنهاست. بر

قلمداد  «علم حضوری خارجی»نه شبحی و نه بمنزلۀ شبحی، که وی آن را  ج(

میکند. او در توضیح این قسم معتقد است نور ساده و بسیطی که به عالم قائم است، البته 

ات درحالیکه به معلوم وابسته و متعلقّ است، همانند علمی که نفوس مثالی نسبت به ذ

یعنی نور ـ« قسم سوم»(. واضح است که میان حالت )ج(، و 240یکدیگر دارند )همان: 

 ـ تشابه وجود دارد.یی که متعلَّق آن، غیر ذات نوری و علمی خود باشدبسیط و ساده

 تقسیمی دیگر برای علم حصولی و حضوری

بر دو قسم  ، علم حصولی و علم حضوریخاناز دیدگاه قرچغای بر اساس تقسیمی دیگر

 است و ملاک این تقسیم، توجه یا عدم توجه تفصیلی به معلوم است. این اقسام عبارتند از:
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یی که نسبت به نفس ناطقه ثابت و محقق باشد، مشروط به علم حقیقیاجمالی؛ ( 1

باید آنکه نفس بطور اجمالی به معلوم التفات داشته باشد. این التفات اجمالی به معلوم، 

 و بالذات باشد، همانند علم حصولی یا حضوری نفس نسبت به صور عقلی و بطور اولاً

 خیالی موجود در ذات خود. 

علمی که نه تنها نسبت به نفس ناطقه ثابت است، بلکه مشروط بر توجه تفصیلی؛  (2

و التفات تفصیلی نفس نسبت به معلوم است، علم حضوری یا حصولی تفصیلی نامیده 

 (.16: 1379میشود )همو، 

 اقسام علم حصولی و حضوری شبحی، براساس تقسیمی دیگر

علم حصولی و حضوری شبحی را بر دو قسم  ،خان بر اساس تقسیمی دیگرقرچغای

این  ملاحظۀ واسطه یا عدم واسطه در ادراک معلوم است. ،ملاک این تقسیمبندی .میداند

 دو قسم عبارتند از:

یعنی بدون وساطت امر  لاً و بالذات ـوی که برای نفس ناطقه ابالذات؛ علم الف(

اعم از اینکه بصورت کلی باشد، مانند تعقلّ بالذات عدد چهار، یا آنکه  ؛ـ ثابت باشددیگری

 بصورت جزئی باشد، مانند توجه بالذات و اولی چشم انسان به شیء خاصی.

ل زوج بودن بالعرض؛ علمی که ثبوت آن نسبت به نفس ناطقه، بالتبع باشد، مانند تعق ب(

عدد چهار که بواسطۀ تعقل عدد چهار حاصل میشود، یا مانند اینکه چشم انسان به محیط و 

 (.241/ 2: 1377اشیاء پیرامونِ شیئی که بالذات آن را دیده، توجه نماید )همو، 

 اقسام علم حضوری شبحی

در علم توجه به حالات مختلفی است که نسبت به مثال یا واسطه  ،بندیملاک این دسته

 سه حالت را بیان میکند: ،حضوری تصور میشود. در نهایت وی برای علم حضوری شبحی

اتحادی؛ در این حالت، معلوم از جهتی عین علم و از جهت دیگری  حالت نخست:

مغایر با علم است، مانند علم حضوری به معرَّف یا محکی، بمحض آنکه به معرِّف یا 

« انسان»نی آن هنگام که علم حضوری نسبت به حاکی، علم و آگاهی حاصل شود، یع

ـ علم و آگاهی واقع شده یعنی حیوان ناطقواقع شود، البته بمحض آنکه به تعریف او ـ

باشد. در این حالت، میان انسان و تعریف او )یعنی حیوان ناطق(، از جهتی عینیت و از 

 جهت دیگری غیریت وجود دارد. 
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بالذات معلوم مورد نظر، متفاوت و متغایر با معلوم اقترانی؛ در این قسم حالت دوم:

ـ با او باشد، مانند آنکه نسبت به صورت ذهنی و نه منسوب  است. البته باید مقارن ـ

 ـ علم حضوری محقق گردد. یی که میان پدر و فرزند وجود داردیعنی اضافه اضافۀ ابوّت ـ

وم مورد نظر، متفاوت با معلوم انتسابی؛ حالتی از علم حضوری که معل: حالت سوم

بالذات باشد و در عین حال منسوب به او باشد، علم حضوری شبحی انتسابی نامیده 

میشود، مانند اینکه نسبت به صورت کلی و ذهنی زوجیت  هنگام سنجش با عدد چهار، 

 (.14ـ18: 1379؛ همو، 240ـ241علم حضوری محقق شود )همان: 

 تحلیل و بررسی

تحلیل و بررسی رویکرد قرچغای خان نسبت به تقسیمات ارائه شده، ضمن بیان سه 

 نکته قابل ذکر است.

وی پس از بیان اقسام علم حقیقی )ذاتی و عرضی( آورده که علم  نکتۀ نخست:

حقیقی ذاتی، بمعنای ادراک عالم نسبت به ذات خود است و علم حقیقی عرضی، علمی 

دارد و به دو قسم حصولی و حضوری تقسیم میشود. اما است که عالم، به غیر خودش 

باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که در دیدگاه فلیسوفانی مانند سهروردی و ملاصدرا، 

نه تنها علم نفس به ذات خود، بلکه علم نفس به بدن و حواس ظاهری نیز از سنخ علم 

(. این در حالیست 372: 1389؛ ملاصدرا، 484ـ485/ 1: 1375حضوری است )سهروردی، 

خان این علم را جزء علوم حضوری ندانسته و مقسم علم حصولی و حضوری که قرچغای

 را علم حقیقی عرضی میداند و از این حیث، رویکرد وی با چالش مواجه است.

در واقع میتوان چنین گفت که تعریف وی از علم حضوری، با تعریفی که نکتۀ دوم: 

اند، مغایرت و نوعی تفاوت دارد. فلاسفه، در تعریف علم حضوری هفلاسفه از آن ارائه داد

یی میان علم و معلوم وجود ندارد و حقیقت و ذات معلوم معتقدند که در این علم، واسطه

اما در  .(1013/ 4: 1386؛ طباطبایی، 177ـ178/ 1: 1386نزد عالم حاضر است )ملاصدرا، 

حضور معلوم نزد عالم است، اعم از آنکه  دیدگاه قرچغای خان، علم حضوری مشروط به

یی باشد یی باشد که از معلوم حکایت میکند، یا نور سادهعلم بواسطۀ شبح و مثال نوری

نوعی فاصله گرفتن از  ،دلیل این تعریف ویکه نمایندۀ معلوم حضوری باشد؛ بهمین

 تعریف رایج حکما و فلاسفه از علم حضوری است.
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یا  جدید و تازه ییبندیدسته صرفاًگفت که وی در این بحث،  میتوان چنیننکتۀ سوم: 

نزد حکما مورد توجه  پیشتر اقسام علم حضوری و علم حصولی که دربارۀتقریری متفاوت 

یی که میان عالم و معلوم بوده، ارائه کرده است، یعنی گاه توجه به حالات متصور در واسطه

از اینرو میتوان مدعی شد که  .ر ادراک معلوم استاست و گاه ملاحظۀ واسطه یا عدم واسطه د

بندیهای جدید و نوین در مصادیق علم تنها دستاورد جدید وی در این مسئله، ارائۀ دسته

 حصولی و حضوری است.

 بودن علم حصولی و علم حضوریکیفیت عرض

بودن علم حصولی و حضوری بیان نموده که در این سه دلیل برای عرض خانقرچغای

 مت، علاوه بر توضیح این ادله، به بررسی و نقد آنها نیز پرداخته میشود.قس

 دلیل نخست: تغییر در صفات عالم 
خان، میان نفس ناطقه و ماهیت علم و ادراک، رابطۀ وصفی وجود دارد. دیدگاه قرچغای از

ست در واقع پس از حصول علم در نفس ناطقه، تغییری که رخ میدهد، صرفاً در اوصاف نفس ا

و نه در ذات و حقیقت آن، زیرا نفس ناطقه بر اثر حصول این علم و آگاهی، صفت جهل و 

نادانی را رها کرده و به صفت علم متصف میگردد، نه آنکه این تغییر و تبدل در ذات و حقیقت 

نفس ناطقه باشد. بر همین اساس باید گفت که تغییر در صفات و اوصاف نفس ناطقه که 

دهندۀ عرض بودن علم حصولی و و آگاهی در نفس ناطقه است، نشان محصول تحقق علم

حضوری است. به بیان دیگر، تبدل در صفات عالم بمعنای عرض بودن علم و ادراک خواهد 

 (.19ـ20: 1379؛ همو، 242/ 2: 1377بود )قرچغای خان،

ر ادامه د ،که بدلیل اهمیت آن ذکر کرده این دلیل، اشکال و پاسخی را در رابطه باوی 

 .به آن اشاره شده است

که تحقق علم در نفس ناطقه، نشانگر عرض بودن آن باشد، باید در صورتیاشکال: 

باید این علم نیز همانند دیگر گفت، آن هنگام که نفس ناطقه به ذات خود، علم دارد، 

علوم حصولی و حضوری، امری عارض و زائد باشد نه حقیقی و عین ذات نفس ناطقه، 

این علم نیز همانند حصول دیگر علوم، تبدل و تغیر در اوصاف نفس ناطقه را بهمراه  زیرا

باید علمِ نفس خواهد داشت نه در ذات وی. بنابرین در صورت پذیرش استدلال مذکور، 

ناطقه به ذات خود، امری عارضی و زائد باشد؛ درحالیکه علم ذات به ذات، امری حقیقی 
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 ه است، نه امری زائد.بوده که عین ذات نفس ناطق

قرچغای خان، علم نفس ناطقه به ذات خود، امری حقیقی است که  دیدگاه ازپاسخ: 

عین نفس ناطقه است، نه امری زائد و عارض بر ذات او. اساساً در دیدگاه وی علم نفس 

ناطقه به ذات خود، همانند اینست که تغییر در ذات نفس رخ داده، نه اینکه این تغییر و 

 صرفاً در حوزۀ اعراض و حالات نفس باشد. تبدل

او در توضیح دیدگاه خود آورده که نفس ناطقه پیش از تعلق به بدن عنصری به ذات 

خود عالم بوده است، اما بدلیل توجه به بدن و فرورفتگی در ظلمات عالم ماده، این علم 

هنگام که نفس به ذات نوری خود را فراموش کرده و دچار غفلت شده است. در واقع آن 

در عوالم پیشین، نسبت به ذات خود آگاهی داشته، حقیقتی نوری و عالم به ذات خود 

نور و جاهل به ذات بوده، اما هنگام نزول در عالم ماده و توجه به عوارض مادی، امری بی

یعنی پس از نزول به عالم ماده(، چنانچه نفس ناطقه به خود شده است. در این حالت )

نور و جاهل به خود، تبدل رخ داده و حقیقتی نورانی و عالم شود، در آن ذات بیذات خود 

آگاه به خود میگردد، بنابرین پذیرش این تحلیل بدان معناست که نوعی تغییر در ذات 

دلیل علم ذات به ذات، امری زائد بر ذات نخواهد بود )همو، نفس ناطقه رخ داده و بهمین

رتیب نتیجۀ این اشکال و پاسخ مذکور آن است که علم ت(. بدین242ـ243/ 2: 1377

حصولی یا حضوری نفس ناطقه به غیر ذات خود، امری عارضی و زائد بر نفس ناطقه 

 است، لکن علم نفس به ذات خود، امری حقیقی بوده که عین نفس ناطقه است.

 تحلیل و بررسی

خود، باید گفت  در ارتباط با عرض یا صفت نبودن علم نفس ناطقه نسبت به ذات

اساساً در رویکرد قرچغای خان علم نفس ناطقه به ذات خود، همانند آنست که تغییر در 

ذات نفس ناطقه واقع شود، نه اینکه این تبدل صرفاً در اعراض و حالات نفس ناطقه 

باشد، بهمین دلیل، علم نفس به ذات خود، عین نفس است نه آنکه امری زائد بر ذات وی 

. در واقع نفس ناطقه پیش از علم به ذات خود، حقیقتی ظلمانی و جاهل به محسوب گردد

خود بوده و پس از حصول علم نسبت به ذات خود، حقیقتی نورانی و آگاه نسبت به ذات 

معناست که نوعی تغییر در ذات نفس ناطقه )نه در خود خواهد شد. این تحلیل بدین

میشود که علم نفس ناطقه به ذات، زائد بر  ( رخ داده است. این مهم سبب آنحالات نفس
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 ذات محسوب نگردد، بلکه با نفس ناطقه عینیت داشته باشد.

در نقد این مطلب باید گفت که این تحلیل را میتوان نسبت به حصول و تحقق دیگر 

ـ ارائه نمود. بعبارتی میتوان گفت اعم از حضوری یا حصولیصور علمی در نفس ناطقه ـ

ه نسبت به هر یک از صور علمی یا معقولاتی که در پی آن است، بالقوه که نفس ناطق

است، یعنی پیش از حصول و تحقق آنها در نفس، نفس ناطقۀ انسانی حقیقت ظلمانی و 

جاهل بوده است و پس از تحقق آنها، نفس ناطقه به حقیقتی نورانی و آگاه متبدل 

ت جهل و ظلمت به حالت نورانیت و میگردد، از این جهت این تغییر نفس ناطقه از حال

آگاهی، همانند اینست که در ذات نفس ناطقه تغییر و تبدل رخ داده باشد. بر همین اساس 

نسبت نفس با هر یک از صورتهای علمی و عقلی، به صورت امری عارض، زائد و مغایر 

ای خان نخواهد بود، بلکه با نفس عینیت دارند، زیرا بر اساس ملاک و معیاری که قرچغ

ار ـه این معیـت از آنجا کـدر عینیت علم نفس ناطقه به ذات خود، ارائه نموده بود، باید گف

ـ در حصول دیگر صور علمی و یعنی تغییر نفس ناطقه از حالت ظلمت به حالت نورانیتـ

دلیل صورت عقلی، خیالی یا حسی نیز با نفس عینیت خواهند عقلی وجود دارد، بهمین

نکه حقیقتی زائد و عارض بر ذات نفس ناطقه محسوب گردد. از این حیث داشت، نه ای

 دیدگاه وی در این موضوع، با ابهام و کاستی روبروست. 

 دلیل دوم: توجه به تقابل میان قوه و فعلیت

خان برای اثبات عرضیت علم ارائه میدهد، براساس مغایرت دومین دلیلی که قرچغای

لقوه و امر بالفعل وجود دارد. وی معتقد است در تعریف انسان و تقابلی است که میان امر با

گانه است، و افزون بر این، اینچنین گفته شده که انسان جوهری است که پذیرای ابعاد سه

نامی، حساس، دارای حرکت ارادی و مدرک امور کلی است، البته بطور بالقوه نه بالفعل. 

تی که بواسطۀ آن، امر بالقوه به امری بالفعل توجه به این تعریف نشان میدهد که آن حقیق

باید زائد بر ذات آن باشد نه عین یا لازم ماهیت آن. به بیان دیگر، نفس تبدیل میگردد، 

دلیل ناطقه نسبت به علومی که درصدد اکتساب آن است، بالقوه است نه بالفعل، بهمین

 بواسطۀ حصول این علوم، حقیقتی بالفعل میگردد. 

ل نشان میدهد که حقیقت علم که بواسطۀ آن، نفس ناطقه از قوه به فعل این تحلی

آید، عین یا لازمۀ ماهیت نفس ناطقه نیست، بلکه امری عارضی و زائد است، زیرا در درمی

که حقیقت علم، لازمه یا عین ماهیت نفس ناطقه باشد، در اینصورت نفس ناطقه، صورتی
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باید همواره امور کلی را بصورت بالفعل بود، بلکه مدرک امور کلی بصورت بالقوه نخواهد 

ادراک نماید، درحالیکه نفس ناطقه نسبت به امور کلی حالت بالقوه دارد و با تلاش و کوشش 

میتواند آنها را ادراک نماید، بنابرین بدلیل وجود تقابل میان بالقوه بودن و فعلیت، حقیقت علم، 

 (. 244ـ245وب میشود نه عین ذات او )همان: امری عارضی و زائد بر نفس ناطقه محس

 م موصوف بر صفتدلیل سوم: تقد

خان معتقد است که این دلیل نشان میدهد علم حصولی نفس کل به موجودات قرچغای

مادون خود، امری عرضی و زائد بر ذات آنهاست. وی در توضیح این مدعای خود آورده که 

دلیل نخستین چیزی که از ت صفت است، بهمینماهیت و ذات موصوف همواره مقدم بر ماهی

خداوند صادر میشود، ماهیت نفس یا موصوف است که عاری از هرگونه صفت و صورت علمی 

ـ افاضه که موصوف استالوجود علم و آگاهی بر این نفس ـاست، سپس از سوی واجب

، و اتصاف میشود، این تقدم موصوف بر صفت و عاری بودن ذات موصوف از صفت در ابتدا

 (.21: 1379بدان در ادامه، نشان میدهد که حقیقت علم، امری زائد بر موصوف است )همو، 

وی در نهایت میگوید که چنانچه ذات موصوف یا همان نفس ناطقه، فاقد و عاری از صور 

الوجود، تمام صفاتش باید مانند واجبو صفات نباشد، و از همان ابتدا واجد این صفت باشد، 

دلیل صفات موجودات  بهمین ؛باشد. درحالیکه پذیرش چنین امری صحیح نیست شذاتعین 

 (. 245/ 2: 1377ممکن مانند علم و آگاهی، حقیقتی زائد بر ذات آنها خواهد بود )همو، 

 تحلیل و بررسی

بودن علم ارائه نموده و با توجه به دلیلی که خان بر اساس تبیینی که برای عرضقرچغای

ت اتحاد نفس ناطقه با معقولات ذکر کرده، اینچنین نتیجه گرفته که حقیقت علم، برای اثبا

صفت و عرض است که بر موصوف یعنی نفس ناطقه، عارض میشود، اما در واقع باید گفت 

که بر پایۀ تحقیقات ملاصدرا در اینباره، حقیقت علم از سنخ وجود بوده و برتر و بالاتر از سنخ 

 ،نحوۀ وجود مجرد که بوسیلۀ آن»ر حقیقت، علم عبارت است از: مقولات ماهوی است. د

(. از اینرو، حقیقت علم، بعنوان صفت یا 179/ 1: 1386)ملاصدرا، « دیگر اشیاء آشکار میگردد

 امری عارضی که نفس ناطقه موصوف یا موضوع آن محسوب گردد، نیست. 

برای اثبات اتحاد نفس در توضیح این مطلب باید گفت که ازجمله دلایل اقامه شده 

ناطقه )یا عاقل( با معقولات خویش، برهان تضایف است. اگرچه برخی از حکما معتقدند 
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؛ 149/ 2: 1369این برهان نمیتواند اتحاد عاقل به معقول را اثبات نماید )سبزواری، 

(، اما در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این برهان توانایی 165ـ166: 1378آشتیانی، 

؛ 130/ 2: 1387؛ طباطبایی، 365: 1377بات اتحاد عاقل بر معقول را دارد )آشتیانی، اث

بر فرض صحت همین قول أخیر، این برهان میتواند رویکرد  .(388/ 9: 1376مطهری، 

این برهان ابتدا مختصراً تقریر  ،دلیلبهمین .قرچغای خان را در اینباره با چالش مواجه کند

 وی بررسی میگردد.میشود، آنگاه رویکرد 

امر  هر» مشهورقاعدۀ توضیح مختصر برهان تضایف اینگونه است که بر اساس 

 أمر حقیقت و هستى آن اید بهب (، نخست16/ 4: 1392)ملاصدرا،  «مجردى عاقل است

 ، توجه شود.عقل یا نفس مانندالوجود واجب الوجود باشد یا ممکن اعم از اینکه مجرد،

مندی بهره دلیلب موجود هستى آن او، این نتیجه حاصل میشود که تأمل در وجود پس از

از  ترتیب دانسته میشود که این موجود،. بدینستافعلیت  و حضور ،نور ، سراسرتجرداز 

، احتیاجى به و تعقل ذات خویش عقل است و در عقل بودن او، ذات و هستى آنجا که

در  ینفس ناطقۀ انسانموجودی همانند  ندارد، بنابرین با ذات خود عاقل و معقول مغایرى

 عاقل به ذات خویشنسبت ، یو هرموجود مجرد ،مجرد است ، حقیقتیمقام ذات خویش

. این چنین موجودی افزون بر نفس ناطقه به ذات خویش عاقل است دلیلبهمیناست؛ 

ت دهندۀ اتحادی اسأمر، نشان اینکه عین تعقل و عقل است، عاقل نیز خواهد بود. همین

  .(377ـ380/ 1: 1380دو وجود دارد )ابراهیمی دینانی، که میان این

از مفهوم عاقل و معقول در وجود خارجى و وجود ذهنى  کدامهر ،برهاندر این  اساساً

 کوجود عاقل با وجود معقول در ی ،خارج معنا که در عالماعتبار میشوند، بدین یکدیگر با

 نیزذهن موطن در  ،افزون بر این .نخواهند شد کتفکی دیگرو از همرتبه ملاحظه شده 

بالفعل ، حقیقتی هرگاه عاقل . بنابرینرتبه خواهد بود کتصور معنى عاقل و معقول در ی

 .(48: 1367است )رفیعی قزوینی، بالفعل  نیز معقول آن ،باشد

با توجه به آنچه بیان شد، در صورتیکه معقول یا صورت علمی، صفت یا امری عرضی 

یی متأخر از عقل و نفس ناطقه قرار داشته باشد، زیرا مرتبۀ وجودی عرض باید در مرتبه باشد،

دلیل در این فرض، عاقل امری بالفعل نخواهد بود، بدلیل بهمین .پس از موضوع خود است

آنکه رتبۀ معقولات یا صور علمیه پس از وجود عاقل است. در اینصورت این پرسش مطرح 

 فس ناطقه که امری بالقوه است، چگونه تبدیل به حقیقتی بالفعل میگردد؟ میشود که عاقل یا ن
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اگر گفته شود که تبدل از قوه به فعلیت، بوسیلۀ صور عقلیه یا دیگر صورتهای علمیه 

که اموری عارضی و انجام شده، تقدم شیء بر ذات خود لازم خواهد آمد، زیرا معقولات ـ

موضوع خود که متقدم بر آنهاست،  یافتن یتفعلـ سبب متأخر از نحوۀ وجود موضوعند

ـ بر اساس اینکه عرض و صور عقلی  پساست،  تالی محالبنابرین از آنجا که  .میگردد

پذیرش این  ،ـ نمیتوانند سبب بالفعل شدن موضوع خود باشند؛ افزون بر اینصفت باشند 

ضعیفتر از معلول  ت یعنی نفس ناطقه یا عاقل،ست که رتبۀ وجودی علبمعنای آن فرض،

یعنی صور علمیه و معقولات باشد، زیرا براساس فرض مورد بحث، عاقل بوسیلۀ صور 

 .میرسدیی که عرض یا صفتند، از قوه به فعلیت عقلیه

باید عاقل در که حقیقت علم، صفت و امری عرضی باشد، ترتیب در صورتیبدین

ه، حقایقی بالفعلند، از اینرو ور علمیرحالیکه معقولات و دیگر صمرحلۀ قوه باقی بماند، د

چنین عرض و صفت نخواهند بود و نمیتوانند  ،صور عقلی نسبت به عاقل و نفس ناطقه

 (. 48ـ49)همان:  باشد

 اتحاد عاقل به معقول

خان، با وجود اینکه حقیقت از آن حیث ضروری است که قرچغای ،بیان این مطلب

ا در عین حال به اتحاد عاقل به معقول معتقد است و علم را امری عارضی و زائد میداند، ام

 ،تفسیری خاص از آن ارائه میدهد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. در این بخش

 از معنای اتحاد نفس با معقولات تبیین میشود. ویژۀ اوبرهان وی بر این مطلب و تفسیر 

. قابل تصور استپنچ حالت  دراتحاد نفس ناطقه با معقولات،  خان،قرچغایاز منظر 

 :به اینصورت که

میان نفس و معقولات تصور  تمایزییی باشد که حاد نفس با معقولات بگونهالف( ات

 به دو قسم دیگر تقسیم میشود: ، خودنشود. این حالت

نفس انسان همانند جسمی باشد که آماده و پذیرای غذای روحانی یعنی معقولات  (1)

 همانند غذایی محسوب شوند که نفس بوسیلۀ آنها کامل میشود. باشد و امور معقول نیز

معنا که نفس ناطقه همانند جسمی بدین ؛این حالت، عکس صورت پیشین است (2)

امور معقول نیز  ،که آماده و مهیای پذیرش معقولات است، نباشد و بر همین اساس

 همچون غذایی که نفس با آنها به کمال میرسد، نباشند.
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و  جدایی ،یی باشد که میان نفس ناطقه و معقولاتنفس با معقولات بگونه حادب( ات

 مشتمل بر سه قسم است: ، خودشد. این حالتبا تمایز

یی است که پذیرای معقولات است و معقولات نیز نفس ناطقه همانند ماده (3)

 همچون صورتهایی هستند که ماده با متحدشدن با آنها، به تکامل میرسد.

هستند که بر موضوع  همانند موضوع است و معقولات نیز همانند اوصافینفس  (4)

 د.نعارض میشو

نفس ناطقه، ماده یا موضوع نباشد و معقولات نیز صورت یا صفتی نسبت بدان  (5)

 د.نقلمداد نگرد

 اشکالات ،دلیلبهمین .را میپذیرد (4)قرچغای خان در میان این پنج حالت، تنها فرض 

 بیین میکند تا مطلوب مورد نظر خود را اثبات نماید.دیگر فروض را ت

: در صورت پذیرش این حالت، بایست تمام معقولات همانند ذات (1)فرض اشکال 

یعنی نفس نفس ناطقه، جواهر مجرد باشند زیرا امر عرضی نمیتواند غذای حقیقی جوهر ـ

باید تمام معقولات امور  الت،د با آنها باشد، بنابرین در صورت پذیرش این حو متح ـناطقه

 د و جوهری باشند، درحالیکه برخی از معقولات عرضند.مجر

باید آن امری که از اتحاد نفس با معقولات : بر اساس این حالت، (2)فرض  اشکال

حاصل میشود، حقیقت دیگری باشد که آن حقیقت نفس ناطقه یا امر معقول نخواهد بود. 

نخستین است، زیرا بر اساس فرض مورد بحث، برخلاف فرض  ،درحالیکه این مطلب

شیء دیگری در اتحاد نفس با معقولات وجود ندارد که بعنوان نتیجۀ این اتحاد تلقی شود، 

 دلیل این فرض نیز نادرست است.بهمین

(: در صورت پذیرش این قسم، از اتحاد نفس با امور معقولات، یک نوع 3فرض )اشکال 

حاصل میشود. در حالیکه  ه از اتحاد ماده با صورت، نوعی حقیقیحقیقی حاصل میشود، آنگونه ک

بیان دیگر، ه در دیدگاه وی اتحاد نفس ناطقه با معقولات، سبب حصول نوعی دیگر نمیشود. ب

 نفس ناطقه از اتحاد با معقولات، از نوع انسانی خارج نگشته و به نوع دیگری متبدلّ نمیشود.

و عرض، شیء  از اتحاد جوهر دبایلات، اموری عرضیند، البته از آنجا که برخی از معقو

 .درحالیکه پذیرش این مطلب صحیح نیست ؛دو باشد، حاصل شودب از آنسومی که مرک

 این فرض نیز نادرست است. ،دلیلبهمین

: لازمۀ این حالت آنست که نفس و امر معقول با یکدیگر متقارن (5فرض )اشکال 
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ت ی که نسبت به عرضییبا توجه به ادلهاما  .و موصوف باشندنه آنکه همانند صفت  ؛باشند

یابیم که نفس، موصوف و صور علمی، اوصاف نفس محسوب علم اقامه شد، درمی

 (.274ـ275/ 2: 1377نه دو امر متقارن با یکدیگر )قرچغای خان،  ؛میشوند

عقل هیولانی با  وی در تبیین معنای اتحاد و در مقام توضیح عقل مستفاد، معتقد است مرتبۀ

یابد که مشابه عقل فعال میشود. اساساً با این اتحاد، گویا یی اتحاد میصور علمی و عقلی، بگونه

میان آنها وحدت برقرار شده است. وی این معنا را به حکمای متأخر منتسب میداند، لکن شیوۀ 

معناست که نفس حکیمان محقق در تبیین این معنا آنست که اتحاد نفس با صور عقلی، بدین

یی که نسبت به ذات خود و ناطقه، در مفیض این صور ـ که عقل فعاّل است ـ فانی گردد، بگونه

 (. 668/ 1به صور موجود در خود، آگاهی نداشته و تنها به عقل فعاّل عالم باشد )همان: 

 تحلیل و بررسی

باید گفت که از  در مورد تفسیری که حکیم قرچغای خان برای معنای اتحاد بیان کرده،

معناست منظر وی حکیمان محقق در توضیح این مهم معتقدند اتحاد نفس با صور عقلی، بدین

یی که نسبت به ذات ـ فانی گردد، بگونه یعنی عقل فعال که نفس ناطقه، در مفیض این صور ـ

آگاه باشد. خود و به صور موجود در خود، فاقد علم و آگاهی باشد و تنها به عقل فعال عالم و 

یی که برای مفهوم اتحاد بیان شده، توجه شود، تا نه تنها معنای اتحاد گانهباید به معانی سهاما 

صور عقلی با نفس ناطقه مشخص گردد، بلکه فنا، عینیت و اتحاد نفس با عقل فعال نیز 

 صورت بیان نموده است:واضح شود. صدرالمتألهین این سه معنا را بدین

ی باشد که هستی و وجود دو شیء مورد یدو شیء با یکدیگر بگونه میان اتحاد الف( 

 ست، زیرا اتحاد میاننی رست. ملاصدرا معتقد است این فرض دگردند، وجود واحدی بحث

سینا نیز به این ابن .امکان نخواهد داشت ،از آنها با حفظ و ثبوت تعینّی هر یک ،دو شیء

 (.396 /3 :1403سینا، ابناست ) شتهه داتوج همم

مقصود از اتحاد میان دو شیء، صیرورت و تبدیل یک مفهوم به مفهوم مغایر با  ب( 

، تلقی گردد ،آنمغایر با دیگری تبدل یک ماهیت به ماهیت آنکه بمعنای یا  ،آن باشد

حمل معنا که ، بدیندو مفهوم یا دو ماهیت مغایر، اتحاد برقرار باشدی که میان اینیبگونه

این فرض نیز همانند  .وجود داشته باشد ،دو ماهیتمیان دو مفهوم یا میان این نیز اولی

، زیرا هیچگاه دو مفهوم مغایر، نمیتوانند به حمل اولی به صحیح نیستفرض نخست 
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با تعینّ و  ـ صدرا معتقد است امکان ندارد عاقلملا ،دلیلبهمین ند،گردیکدیگر حمل 

 . ت داشته باشدعینی معقول با ـ حدّی که از آن برخوردار است

از منظر در این فرض، استکمال وجودی نفس مورد توجه قرار گرفته است.  ج(

با صور عقلی متحد  ،تکامل و ارتقای وجودی خود بسبب صدرالمتألهین نفس انسان

نفس انسانی  اساساًد. گردل میمتبدّعاقل  یغیرعاقل به جوهر یجوهر حقیقتد. در شومی

ه است و پس از اتحاد بالقو ـ اعم از حسی، خیالی و عقلیـ امی ادراکات ابتدا نسبت به تم

و صحیح میداند  این معنای از اتحاد را درست د. ویشوی بالفعل میتحقیق ،انبا آن

  (.467ـ468/ 3: 1383)ملاصدرا، 

اتحاد نفس »بنابرین با توجه به سه معنای یاد شده، میتوان تصویر صحیحی از معنای 

ارائه نمود و عدم توجه به آن، موجب نقص و خلل در  «ور عقلی یا عقل فعالناطقه با ص

 ـ خواهد شد.ی از آن ارائه کرده بودهکه قرچغای خان معنای خاصاتحاد ـتفسیر معنای 

 گیریجمعبندی و نتیجه

به نخست  دربارۀ ماهیت و مفهوم علم بیان نموده، خانقرچغایدر مباحثی که حکیم 

تقسیم حقیقت علم به دو قسم ذاتی و  سراغ آنگاه به ،پرداختهلم حقیقی معنا و اقسام ع

بندیهای ه است. وی دستهفتر ،تصور میشود هااقسامی که ذیل هر یک از آن و عرضی،

او بیسابقه بوده است.  تا آن زمانعلم حصولی و حضوری بیان نموده که  دربارۀمختلفی 

تغییر در صفات  :ودن حقیقت علم ارائه کردهعرض و زائد ب برایسه دلیل  در این مباحث،

بر  .ت و تقدمی که موصوف بر صفت داردان قوه و فعلیعالم، توجه به تقابل موجود می

قرچغای خان سعی در ارائۀ اتحاد نفس با معقولات دارد. وی اتحاد و عینیت  ،همین اساس

به حکمای محقق  نفس با صور علمی را بمعنای فنای نفس در عقل فعال دانسته و آن را

بیان شده است.  از این نوشتار در چند موضع ،دیدگاه وی و بررسی نسبت میدهد. تحلیل

علم حضوری و حصولی، ازجمله کاستیهای  دربارۀاز تعریف رایج حکما  و دور شدن جدایی

با برهان تضایف که دلالت  ،موجود در دیدگاه وی است. عرض و صفت بودن حقیقت علم

، به معانی «اتحاد»عاقل و معقول دارد، ناسازگار است. وی در تفسیر معنای  بر اتحاد میان

 ایننداده که با عدم ملاحظۀ نشان یی که ملاصدرا در اینباره ارائه کرده، توجه گانهسه

از اتحاد میان نفس با صور عقلی و علمی ارائه داد.  صحیحمعانی، نمیتوان تصویری 
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گر صور علمی ذات خود ارائه داده، در دی انفس ناطقه بعینیت علم  دربارۀملاکی که وی 

 بنابرین حقیقت علم، امری عارضی و زائد بر نفس ناطقه نخواهد بود. نیز جاری است؛

 منابع

 ، قم: بوستان کتاب.شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا( 1378الدین )آشتیانی، سیدجلال

 ید جلال الدین آشتیانی، تهران: امیرکبیر. ، تصحیح ساساس التوحید (1377مهدی )میرزاآشتیانی، 

پژوهشگاه علوم  :، تهرانقواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسلامی (1380) دینانی، غلامحسینابراهیمی

 .انسانی و مطالعات فرهنگى

دفتر  :، قمیالإشارات و التنبیهات؛ مع الشرح نصیرالدین الطوسی و قطب الدین الراز  (1403) سیناابن

 ب.نشر الکتا
 الأعلام الإسلامی. مکتبة، تحقیق عبدالرحمن بدوی، بیروت: التعلیقاتالف( 1404ــــــــــــ )

 اللّه مرعشی نجفی. آیة، قم: کتابخانه الشفاءب( 1404ــــــــــــ )

 الزهراء. :، تهرانمجموعه رسائل و مقالات فلسفی علامه رفیعی قزوینی (1367)ابوالحسن سیدرفیعی قزوینی، 

زاده آملی، تحقیق مسعود طالبی، ، با تعلیقات حسن حسنشرح المنظومة( 1369ری، ملاهادی )سبزوا

 تهران: ناب.

سۀ مطالعات و مؤس ، تصحیح هانری کربن، تهران:اشراقفات شیخصنمجموعه م( 1375سهروردی )

 تحقیقات فرهنگی.

: تهراندی، مقصود محم و تحقیق ، تصحیحالحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة (1383ملاصدرا )

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

د الله سید محم، به اشراف آیتنجفقلی حبیبی و تحقیق ، تصحیحمفاتیح الغیب( 1386ــــــــــــ )

 ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.خامنه

فلسفی  رسائل مجموعهدر:  و تحقیق حامد ناجی اصفهانی، صحیحت ،شواهد الربوبیّة (1389ــــــــــــ )
 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران ،1، جصدرالمتألهین

 به اشراف ،حبیبینجفقلی  و تحقیق ، تصحیححکمة الإشراقشرح تعلیقات بر  (1392ــــــــــــ )

 ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.د خامنهالله سیدمحمآیت

دی، تهران: بنیاد حکمت تحقیق مقصود محم ، تصحیح وشرح الهدایة الأثیریّة (1393ــــــــــــ )

 اسلامی صدرا.

سۀ مؤس اضی، قم:غلامرضا فی، تصحیح نهایة الحکمة (1386دحسین )علامه سیدمحمطباطبایی، 

 آموزشی امام خمینی.
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 ، گردآورنده هادی خسرو شاهی، قم: بوستان کتاب.مجموعه رسائل (1387ــــــــــــ )

  : بیدار.، قمفصوص الحکمة( 1405فارابی )

 یاسین، بیروت: دار المناهل.، تحقیق جعفر آلالأعمال الفلسفیّة( 1413ــــــــــــ )

 ، قم: بیدار.المباحث المشرقیّةتا( )بی رازی فخر

، تصحیح فاطمه فنا، با مقدمۀ غلامحسین ابراهیمی 2، جاحیای حکمت( 1377خان، علیقلی ) قرچغای

 دینانی، تهران: میراث مکتوب.

د اکوان، ، تصحیح محمتعالیای در بیان علم اجمالی و تفصیلی واجبرساله( 1379ــــــــ )ــــ

 تهران: نورالثقلین.

زاده، قم: ، تصحیح اکبر اسدعلیشوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام( 1425اق )لاهیجی، عبدالرز

 الإمام الصادق علیه السلام.مؤسسة 

 تهران: صدرا.، مجموعه آثاردر  ،ومهمنظ شرح مبسوط( 1376مطهری، مرتضی )


